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   ا فقي: 
1- بازیگر مـــرد فقید ســـریال در حال پخش 

»شاهرگ«)1399(
2- ساختمان فرو ریخته- نام »چاپک« ادیب چک- اکسیر 

3- امان- غلاف شمشیر- خوراک کفش
4- ضمیر متصل اول شخص جمع- گرما- زندان- بنده را از 

آن کلاهی نیست
5- یـــک لحظه- نادرســـت و نامربـــوط- یکـــی از قطعات 

الکترونیکی پر کاربرد
6- آبگیر- بخاطر اینکه- صوت تعجب بانو

7- خرد کردن، ریز کردن- ته بندی کتاب- نمک
8- از میان رفته و معدوم- مأیوس- مانند هم

9- چرم پرزدار- غذای پشت پا- موسیقی بندری
10- فتنه، بدی- یاکریم- نیاکان

11- عقب و پس- دیو می کشد و بالا می رود- پیاپی
12- بخشش- درخشان- رنگ مو- پرتابه انفجاری

13- پســـر فریدون- آلودگی صوتی یا سیگنالی ناخواسته- 
جنگل برفی

14- لاغر- الفت گرفته- بلندپایه
15- از جمله خوراکی های خوشمزه استان »یزد« که ظاهر زیبا 

و طعم عالی دارد 

 عمود ي: 
1- برگـــزار کننده کنکور سراســـری- پارچه ای نخی شـــبیه به 

اطلس
2- قهرمان جام ملت های اروپا 2004- برق را از کوئل به دلکو 

می رساند- مشک آب
3- گرو گذارنده- ژرف بینی- روستای »آدمک های سنگی«

4- پشت ســـر- خانم، خاتون- ظرف فرو رفته- اهل شوخی 
نیست!

5- بندپای سمی- پایین جامه- آقای آلمانی
6- خودروی چینی- سرایدار مدرسه- سرخرگ

7- بخشی از پا- کار زراعی- پول »چین«
8- تاوان، غرامت- محاسن- بارکش دراز!

9- جنگ افزار- گذشته- جانشین دکمه
10- جنگجو- یورش- شگرد

11- صدمه- تیرگی، تاری- زمخت
12- دلیر- عدد ماه- محافظ سر- حکم
13- برد معروف- گرامی- زمین پر گیاه

14- از اعداد ترتیبی- خودروی سنگین- گونه ای از عدسی
15- رشك برنده- از صنایع دستی

   ا فقي: 
1- فیلمی حماسی، ماجراجویی و جنگی 

از »فرانسیس فورد کاپولا«
2- سیستم نمایش رنگی- از بقولات- گل آپارتمانی

3- امضای مختصر- نان آور خانه- خاتم
4- منظره- سخن صریح- ذاتی- زرد انگلیسی

5- منفرد- چند جمله مربوط به هم- پوششی زنانه
6- نوعی پارچه- بندگاه میان ساعد و بازو- تیر پیکاندار

7- معــادل 36 اینــچ- ســمی ترین گیــاه جهان- ســازنده 
ساختمان

8- جانــوری گیاهخــوار و کیســه دار بومــی اســترالیا- نان 

صبحانه- مجال
9- آموزش- هزار میلیون- کشوری در »آفریقای مرکزی«

10- شهر جشنواره- زبانه آتش- کشور اروپایی
11- مقاصد- دوقلو- خاری که از آن کتیرا می گیرند

12- کلام افسوس- واحد وزن- پوست گران- بهینه سازی 
سایت

13- وسیله آرایش مژه- جانشین- شهر »گنبد جبلیه«
14- پر شده- همنشین و همدم- اندام بویایی

15- اثری تألیف »قاضی احمد قمی«

 عمود ي: 
1- نخستین ماهواره فضایی- پل معروف راه آهن مازندران

2- دانه دانه- وقت- جوش ریز
3- حقه- آرزو، منظور- مقابل »تمام رخ«

4- اغما- نام مردانه- ویتامین کیوی- سوره نود و دوم

5- چاق- ثروت ها- زاییدن
6- همراه »خاشاک«- جست وجو- زبان اروپایی

7- امر به روفتن- ماشــین چاپ اتوماتیــک- جای زندگی 
جانوران

8- محدوده ای شامل چند شهر- چه بسیار- نمایان
9- ناگزیــر- یکی از عناصر شــیمیایی کمیاب- دســت افزار 

باغبان
10- پند- جهنم- شیره خرما

11- کم رنگ- امریکایی- کلفت نیست
12- اشاره قریب- راوی- اسیر نیست- بهره وام

13- بدنــام- فوقانــی- نــام »نصــری« هافبــک هجومــی 
اندرلخت

14- زبــان آذری- به معنــی تــازه- یکــی از طوایــف بــزرگ 
بختیاری

15- یک میلیاردم یک متر- صدرنشین فعلی بوندس لیگا

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 9 3 2 5 4 7 6 8
6 7 2 8 1 9 5 4 3
5 4 8 3 6 7 2 9 1
8 1 7 6 3 5 9 2 4
9 2 6 1 4 8 3 5 7
3 5 4 7 9 2 8 1 6
2 3 1 5 7 6 4 8 9
4 6 5 9 8 3 1 7 2
7 8 9 4 2 1 6 3 5

8 3 6 7 4 9 1 5 2
7 9 4 2 5 1 6 8 3
2 1 5 8 3 6 9 7 4
1 2 8 3 9 7 5 4 6
6 5 7 4 1 2 3 9 8
3 4 9 6 8 5 2 1 7
4 8 1 9 2 3 7 6 5
9 6 2 5 7 8 4 3 1
5 7 3 1 6 4 8 2 9

آسان
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5 4 2 6 9 3 8 1 7
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من کرونا دارم تو چطور؟
ساعتی در یکی از بیمارستان های شهر ری

دو پسر جوان، زن 
50 ساله ای را که 

بی حال روی ویلچر 
افتاده، با چشم های 
گود و لب های کبود 

جلوی میز خانم 
پزشک می آورند؟ 
خوب که به چهره 

زن نگاه می کنم 
طرح کمرنگی از 

یک لبخند بی جان 
می بینم؛ شاید برای 

اینکه پسرها این 
همه برایش هول 

می زنند یا اینکه حالا 
خیالش راحت است 

که توی بیمارستان 
است و هر اتفاقی 

هم که بیفتد، به داد 
آدم می رسند

 خالــه خیلــی درد داری؟ الهی بمیرم، 
آخــه ایــن چــه بیمــاری کوفتیــه! چنــد 
دقیقــه دیگــه بســتری میشــی نگــران 

نباش، تو دختر قوی هستی.
 مامــان جــان زیــاد بــه آبجی نچســب 

پسرم بیا این طرف.
بــا خــودم می گویــم یعنــی ایــن دختر 
کرونــا دارد؟ ظاهــراً همین طور اســت. 
یکــی از پرســتارها بــا چند بــرگ کاغذ، 
می گویــد؛  و  مــی رود  سمت شــان 

بفرمایید از این طرف.
توی بخش سی تی اسکن زن و مردی با 
مسئول بخش درحال بگو مگو هستند؛ 
آنهــا اصرار دارند که بیمــار قبلی کرونا 
داشــته و ملحفــه تخت سی تی اســکن 

عوض نشده.
- خانم محترم خیال تون راحت، بنده 
خدا مشــکل دیگه ای داشــت. تشریف 

بیارید داخل.
 پســرم تصــادف کــرده، خــدای نکرده 
اینجا کرونا هم بگیره؟ خب یک ملافه 

چیه که عوض نمی کنید؟
بالاخــره رضایــت می دهنــد برونــد تو. 
مســئول بخــش توضیــح می دهــد کــه 
را  دســتش  و  بخوابــد  درســت  بیمــار 
صاف روی بالشــتک بگذارد چون قرار 
اســت وارد دســتگاه شــود. مادر دوباره 
اعتــراض می کنــد کــه داخــل محفظه 
ممکن اســت آلوده باشــد و چرا بعد از 

هر بیمار آن را ضد عفونی نمی کنند؟
تــوی  بیمارســتان  پرســنل  از  نفــر  دو 
ســالن به هم می رســند و احوالپرســی 

می کنند.
- حال مادر خانمت چطوره؟

 خــدا رو شــکر دیــروز آخریــن تســتش 
رو داد گفتــن خوب شــده، حالا خواهر 

خانمم و باجناقم گرفتن.
- ای بابا.

- دقیقــاً علائم من رو داره؛ کمر درد و 
ضعف و کوفتگی.

بیــرون تــوی چمــن  محوطه هــم چند 
جا دورهمی برپاست. به بهانه آدرس 
گرفتن نزدیک می شــوم؛ حدود هفت 
یا هشت مرد جوان و یک خانم و آقای 
مسن که حسابی مشغول پذیرایی اند.
- خدای ناکرده بیمار تصادفی دارید؟

 نه از شهرستان آمده بودیم میهمانی 
مثلًا، حال برادرم بد شد آوردیم اینجا؛ 
حالا می گویند مشــکوک به کروناست. 
مــا هــم نشســته ایم ببینیم چــه خاکی 
باید به سرمان بریزیم. بفرمایید کیک 

و ساندیس، ناقابل است.
- خیلــی ممنون پس گفتیــد درمانگاه 

آن طرف است؟
 بله بله.

هرچقــدر کــه اورژانــس نظــم و ترتیب 
انتقــال  از  خبــری  نــه  اینجــا  دارد، 
اطلاعات بیمار از طریق شــبکه هست 
نــه نظــم و ترتیبی. صف هــای طولانی 
صنــدوق و پذیرش و رفــت  و آمدهای 
مــدام و تجمع هــای وحشــتناک. یکــی 
از بیمــاران می گویــد: »وقتی اورژانس، 
می دهــد،  انتقــال  اینجــا  را  بیمــار 
نمی تواند همانجا هم شــماره بزند که 
فــلان ســاعت نوبت شماســت؟ صبح 
ببینــی چقــدر  بیایــی  بایــد  وقــت  اول 
جمــع  نفــر   1000 اســت.  وحشــتناک 
می شــوند جلــوی در ورودی، یــک نفر 
محــض رضــای خــدا کاغــذ و خــودکار 
برمــی دارد اســم می نویســد، در که باز 
شــد تــازه بایــد بیایــی داخل دوبــاره از 
اول اسم نویســی کنی. مــردم هم هول 
می زنند که مبادا نوبت بهشــان نرسد، 

مدام می روند توی شکم همدیگر.«
جلوی هر در لااقل 10 نفر ایســتاده اند. 
یکــی از مســئولان درمانگاه بــه جوانی 
کــه محافظ گــردن دارد و با عصای زیر 
بغــل راه مــی رود، تذکــر می دهــد کــه 
ماســک بزنــد وگرنه بیرونــش می کند. 

جوان می گوید:
 بــه خــدا کرونــا نعمتــه، خانــم بــذار 

بگیریم راحت بشیم!
درگیــری  خــودت  بــا  اگــه  جنــاب   -
فلســفی داری اینجــا جــاش نیســت؛ یا 
ماســک بزن یا بفرما بیرون، به خودت 

رحم نمی کنی به بقیه رحم کن!
دم در دو جــوان زیر بغل دوست شــان 
را گرفته انــد و کشــان کشــان به ســمت 

اورژانس می برند. یکی شان می گوید:
- کرونــا هم بود، بود خب چکار کنیم؟ 

خیلی درد داری؟
 وحشتناک؛ دارم می میرم.

می ترســیم کرونــا گرفته باشــه. بردیم 
یه بیمارســتان دیگه جا نداشت گفتن 

بیاریم اینجا.
- چرا ماسک نزده؟

 نمی تونه خوب نفس بکشه.
- وزنش چقدره؟

احتمــالًا دکتــر هــم بــه همــان چیــزی 
کــه مــن فکــر می کنــم؛  فکــر می کنــد 
ضعف شــدید بدنی، کمبود ویتامین و 
سوءتغذیه که بدون تخصص و معاینه 
هــم قابل تشــخیص اســت. چه کســی 
می دانــد؛ شــاید اگــر مبتــلا هم شــده، 
خیــری در ایــن بیماری برایش باشــد؛ 
بالاخــره اینجــا چهــار تا ســرم و آمپول 

ویتامین به آدم می زنند.
ســمت راســت خانــم دکتــر، ســالن یا 
اورژانس بیماران قلبی است، رو به  رو 
ایســتگاه پرســتاری کــه دور تــا دورش 
نایلون کشــیده اند و حدود 10 نفر تنگ 
هــم  چــپ  ســمت  و  نشســته اند  هــم 
داروخانه و ســالن دیگــری که به طرف 
ام آرآی و سی تی اســکن می رود. سرکی 
بــه بخــش بیمــاران قلبــی می کشــم و 
همــه تخت ها را نــگاه می کنم، ســالن 
را  همســرش  مــردی  اســت.  خالــی 
کشــان کشــان ســمت میز خانــم دکتر 
مــی آورد. زن بــا صدای عجیبی از ســر 

درد می نالد.
 خانــم ســر درد شــدید داره و صداش 
خروسکی شده. خواهرش هم که چند 
وقت پیــش کرونا گرفته بــود، صداش 

همین جوری خروسکی شده بود.
- میگرن نداره؟

 خیر.
- اسهال، دل پیچه، بدن درد، تب؟

 بله.
حالا که خوب دقت می کنم، گعده های 
همراهان شــان  و  بیمــاران  از  زیــادی 
می بینــم کــه ایــن طــرف و آن طــرف 
ایســتاده اند و منتظــر نظــر پزشــک اند 
کرونــا  بالاخــره  ببیننــد  می خواهنــد  و 
گرفته انــد یا نــه؟ اما جــز ناله های گاه و 
بی گاه خبری از ترس و وحشت نیست؛ 
داریم یاد می گیریم بــا جناب کووید19 
کنار بیاییم. کنار یکی از گعده ها گوشــم 

را شل می کنم ببینم چه می گویند.

زن کمــی به ســمت میــز پزشــک خــم 
می شــود و آهســته می گوید: »همسرم 
هــم علائم بیمــاری مــن را دارد« مرد 
برمی گــردد و به من نگاه می کند که به 
دیــوار تکیه داده ام و منتظرم ایســتگاه 
پرســتاری اســم بیمــارم را صــدا بزند. 
تــن  بــه  کت وشــلوار طوســی قشــنگی 
کرده، مرد جوان برازنده ای اســت. چه 
کســی فکر می کند آدمی مثل او با این 
چهــره آرام و ظاهــری چنیــن آراســته 

کرونا گرفته باشد؟
پزشــک، زن جوانی است که انگار دارد 
بــه ســرماخوردگی  یــک بیمــار مبتــلا 
خفیــف را معاینه می کنــد؛ نه خودش 

را عقــب می کشــد، نــه حالتش عوض 
می شــود و نــه هیــچ واکنــش دیگــری. 
گویا تنها کســی که وحشــت کــرده، من 
هســتم و دخترم که دســتش شکسته و 
حــالا مجبوریم همین جــا توی ورودی 
اورژانــس منتظــر نتیجــه رادیولــوژی و 

سی تی اسکن بمانیم.
نمی دانــم روال و چرخــه کار در بقیــه 
بیمارستان ها چطور است اما اینجا در 
بیمارستان هفت تیر شــهر ری، تقریباً 
بعــد از تحویــل دفترچــه بــه پذیرش، 
دیگــر هیــچ کاغــذی بیــن بخش هــای 
مختلــف رد و بــدل نمی شــود و همــه 
یــا  اینترانــت  طریــق  از  هماهنگی هــا 
صــورت  بیمارســتان  داخلــی  شــبکه 
می گیــرد. حتــی برای گرفتــن دارو هم 

نیازی به نسخه ندارید چون داروخانه 
قبل از رسیدن بیمار، نسخه را دریافت 
یــا  شماســت  ورود  منتظــر  و  کــرده 
وقتــی در یکــی از ســالن های باریک با 
درهای بســته کرم رنــگ، دنبال بخش 
گچ گیــری می گردیــد، یکهو یــک نفر را 
می بینید که از آن ته نام بیمار شــما را 
صدا می زند و می گوید؛ اینجا، اینجا. با 
خــودم می گویم آخر حتمــاً باید کرونا 
بیایــد کــه از چنیــن امکانــات قشــنگی 

استفاده کنید؟
- علائم خودتون چی بود؟

 سر درد شدید داشتم، گیج بودم، تب 
داشتم...

- اسهال چطور؟
 نــه، ولــی ســرفه خشــک و بــدن درد 

شــدید... من خــوب شــدم، خیلی هم 
رعایــت کردیم که همســرم نگیره ولی 

الان...
را  ســاله ای   50 زن  جــوان،  پســر  دو 
بــا  افتــاده،  ویلچــر  روی  بی حــال  کــه 
کبــود  لب هــای  و  گــود  چشــم های 
جلــوی میز خانــم پزشــک می آورند؟ 
خــوب که بــه چهــره زن نــگاه می کنم 
طــرح کمرنگــی از یک لبخنــد بی جان 
می بینم؛ شــاید برای اینکه پسرها این 
همــه برایــش هــول می زننــد یــا اینکه 
حــالا خیالــش راحــت اســت کــه تــوی 
بیمارســتان اســت و هر اتفاقی هم که 

بیفتد، به داد آدم می رسند.
- چی شده؟

بــده،  خیلــی  حالــش  مــادرم  خانــم   

محمد مطلق
دبير گروه گزارش


